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برای خدمت به مردم بی‌قرار بود
پروانه نوروزی، همســر محترم شهید همدانی می گوید: زندگی ما 
بسیار ساده بود. هر کس به منزل ما می‌آمد از این سادگی تعجب می‌کرد، 
شهید همدانی همیشه شکرگزار و راضی بود، اعتقاد داشت که ما باید 

مثل بقیه مردم زندگی کنیم.
هیچ گاه ماشین مدل بالا و گران قیمت سوار نمی‌شد. ما به ایشان 
اعتــراض می‌کردیم که به خاطر پادردتان)ایشــان جانبــاز بوده و به 
زانوهایشــان تیر خورده بود( یک ماشینی بخرید که دنده اتومات باشد 
تا اینقدر اذیت نشــوید اما قبول نمی‌کرد و می‌گفت من با مردم عادی 

فرقی ندارم.
شهید همدانی پدری بسیار خوب و همسری نمونه بود؛ وقتی وارد 
خانه می‌شد هر کاری که بود انجام می‌داد. اگر من در آشپزخانه بودم 
به من کمک می‌کرد؛هیچ ابایی نداشــت. طوری که وقتی در خانه بود 
از من بیشتر کار می‌کرد! من می‌گفتم؛ شما خسته‌ای، از صبح تا حالا 
کار کرده‌ای با این همه خستگی باز هم استراحت نمی‌کنید! می‌گفت؛ 
وقت برای خواب و اســتراحت زیاد اســت، ما تا وقتی که زنده هستیم 

باید کار کنیم.
با نوه‌هایش به قدری بازی می‌کرد که آنها خسته می‌شدند، بچه‌ها 
پیش انرژی پدربزرگ‌شان کم می‌آوردند! شهید همدانی خیلی به ورزش 
اهمیت می‌داد و بچه‌ها را همیشــه به ورزش کردن تشــویق می‌کرد. 
می‌گفت شــما باید از لحظه لحظه عمرتان به خوبی اســتفاده کنید و 

فرصت عمرتان را بیهوده تلف نکنید.
در امور خیریه بسیار فعال بود، به فقرا و زیردستان کمک می‌کرد و 
هر کاری که انجام می‌داد برای رضای خدا بود. بالاترین مقام یا کمترین 
مقام در نظر ایشــان فرقی نداشت. هر کاری که رضای خدا در آن بود 

همان را انجام می‌داد.
بعضی روزها که به خانه برمی‌گشت و خسته به نظر می‌رسید، سوال 
می‌کردم که امروز کارتان خیلی زیاد بوده؟ حاج آقا می‌گفت؛ شما که 
می‌دانی من از کار خســته نمی‌شوم، اما یک بنده خدا مشکل داشته و 
من نتوانستم مشکلش را حل کنم، به همین خاطر ناراحت و خسته‌ام.
شهید همدانی و دوستانشان در همدان و تهران خیریه‌ای داشتند. 
بســیار مخلصانه به مستضعفین کمک می‌کرد، هر کسی که از ایشان 
کمک می‌خواست حاج آقا بی‌قرار بود تا به آن شخص کمک کند. بعد 
از شهادت ایشان، افراد زیادی برای ما تعریف کردند که شهید همدانی 
چه کارهای بزرگی انجــام داده! چون حاج آقا هیچ وقت کمک‌هایش 
را عنوان نمی‌کرد. امکان نداشــت کســی از او تقاضایی کند و حاج آقا 
کاری انجام ندهد، هر کاری که از دستش برمی‌آمد حتما انجام می‌داد.

وقتی برای دیدن حاج آقا به سوریه می‌رفتیم، برای ما توضیح می‌داد 
که سوریه هر روز همین وضع را دارد و شب‌ها هم شما نمی‌توانید خوب 
بخوابید؛ سر و صدای شلیک خیلی زیاد است. ولی یکی دو روز که بگذرد 
شما هم به این صداها عادت می‌کنید. بچه‌ها از این سفر خیلی خوشحال 
بودند. هم دیدن پدر آنها را خوشــحال می‌کرد، هم اینکه می‌گفتند ما 

که جنگ را ندیدیم و این برای ما تجربه خوبی است.
چند روزی که ما در سوریه بودیم صدای شلیک‌ها خیلی زیاد بود. 
حتی یک روز به قدری ســر و صدای زیادی به پا شده بود که من فکر 
می‌کردم دشــمن تا پشــت در خانه ما رســیده! تا جایی که به بچه‌ها 
گفتم؛ آماده باشید! تا اینکه حاج آقا تماس گرفت و گفت که درگیری 
تا ســرکوچه هم رسیده و شما فقط روی زمین بنشینید و بلند نشوید 
چون ممکن است تیراندازی کنند شیشه‌ها بشکند و مجروح شوید. اما 
دخترانم با خوشحالی روی بالکن و کنار پنجره می‌رفتند و می‌گفتند ما 

نگاهی به زندگی فردی و اجتماعی شهید سردار همدانی در گفت‌وگو با خانواده و همرزمان

اشــاره: نوشتن درباره شهید همدانی کار سختی است. به همین خاطر از همان ابتدا از روح شهیدهمدانی 
خواســتم تا در نگارش این مصاحبه‌ها یاری‌ام کند. شهید همدانی بزرگ مردی بود که هرچه خاطراتش را ورق 
می‌زنم بیشــتر شیفته شخصیتش می‌شــوم و هر لحظه آه می‌کشم که چه زود رفت، چه زیبا گفت رهبرم که 

شهادت برای سردار همدانی زود بود.
سردار شهید اسلام حاج حسین همدانی یکی از بزرگ مردان تاریخ ایران است که با رشادت‌های بی‌نظیرش نه 
تنها یاری‌گر مردم ایران بلکه حامی مردم مظلوم سوریه بود و اسم او سبب دلگرمی مردم بی‌دفاع و مظلوم جهان 
بود؛ روح بزرگی داشــت که در کالبد جسم مادی‌اش جا نمی‌گرفت، همواره در راه حفظ اسلام و یاری مظلومان 
شب و روز می‌گذراند و ادای تکلیف و سرباز ولایت بودن از ویژگی هایش بود، شهید همدانی محب و محبوب 
خدا بود چرا که خصوصيات اخلاقي او با آيات قرآن و روايات اهل‌بيت منطبق است. حاج حسین همدانی نامی 

است که هرچه از او بنویسیم کم است. چرا که وصف او از عهده این قلم‌های مادی برنمی آید.
چهل روز است كه سردار همداني به آرزويش رسيده و بستگان، نزدكيان، آشنايان، همرزمان، ملت ايران و 
مردم مظلوم و ستمديده جهان در داغ فراق او مي سوزند؛ گويي كه پدر، مادر و يا برادر خود را از دست داده اند.
در اين مدت ابعاد وجودي و گســتره‌ خدمات پنهان  شهید همدانیك‌م كم نقاب از رخ بركشيده، تا آنجا كه 
همسر وي مي گويد: »من هم از بعضي از كارهاي خير او بي اطلاع بودم.« و دوستانش نيز اذعان مي كنند كه حاج 
حسين را نشناخته بودند. در جست وجوی قطره ای از دریای شخصیت این شهید والامقام خبرنگار کیهان گفت و 
گویی را با خانواده محترم شهید، همرزمان و دوستان ایشان ترتیب داده که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.

رزمنده‌ای که همیشه خود را 
بدهکار انقلاب می‌دانست

سید محمد مشکوه‌الممالک

هر روز که چهره نورانی‌اش را 
بــر در و دیوار خیابان‌ها می‌بینم 
دوباره به خودم نهیب می‌زنم؛ حاج 
آقا شهید شده، ولی اعماق وجودم 
- شاید به‌خاطر محبتی که از او 
در دلــم دارم - نمی‌تواند بپذیرد 

که حاج آقا را دیگرنخواهم دید.
گویی هر تصویری از ســردار 
با انسان حرف می‌زند. به راستی 
بعد از گذشــت چند روز دلمان 
بدجوری هوایش را کرده اســت 
هوای ســیمای نورانیش، هوای 
شوخی‌ها و سربه سر گذاشتن‌های 
صحبت‌های  هــوای  نمکی‌اش، 
دلنشــین‌اش، هــوای تواضع و 

فروتنی‌های بی‌بدیلش و .... 
چــه کار کنیــم؟! این حال 
و وضع ماســت. ولــی قبل از به 
شهادت رسیدنش هم گفته بودم 
که حیف اســت حاج حسین به 
مرگ طبیعــی بمیرد. مردی که 
تجســم عبد صالح بــود. مردی 
که کارهایش ما را به یاد یاران و 
اصحاب معصومین علیهم السلام 
می‌انداخت. به واقع شهید همدانی 

که بود؟
در ایــن دلنوشــته کوتاه به 
ابعاد وجودی و شخصیتی سردار 
شهید حسین همدانی - هر چند 

ناقص-  اشاراتی خواهیم داشت:
1 - ســردار همدانــی اهل 
صحنه‌های سخت و شرایط خطر 
بود. او هرکجا و هر زمان شرایط را 
سخت‌تر می‌دید پیش‌قدم می‌شد؛ 
از قبل از انقــاب در مبارزات با 
رژیم منحوس شاهنشــاهی و 8 
ســال جنگ تحمیلــی و حضور 
بی‌وقفــه در تشــکیل واحدهای 
اســتانی ســپاه و ســازماندهی 
نیروهای بســیجی و علاقه وافر 
به ثبت خاطــرات دفاع مقدس 
و ســاخت موزه دفاع مقدس تا 
مستشــاری نظامــی در کنگو و 
سوریه و کمک به مردم بی‌دفاع 
در غائله فتنــه 88 . اصولاً حاج 

این شهید عزیز دارد.
4 - همدانی انسانی متعبد بود 
به نماز ســر وقت خیلی اهمیت 
مــی‌داد و نماز شــب وی حتی با 
خستگی روزانه از او فوت نمی‌شد. 
در امور مالی و پرداخت وجوهات 
شرعی بسیار دقیق و سخت‌گیر بود 
و به حرام و حلال الهی به شــدت 

پای‌بند بود.
5 - کمــک بــه دیگــران را 
سرلوحه کارهای روزانه قرار داده 
بود . همدانی نســبت بــه فقرا و 
مستمندان حساس بود و بر سنت 
قرض‌الحسنه تاکید فراوان داشت. 
همین حساســیتش موجب شد 
تا صندوقی را راه‌نــدازی کند به 
نــام »عدل اســامی« و خدمات 
فراوانی را در اقصی نقاط ایران به 
اقشــار کم توان ارائه دهد. خاطره 
خوب صندوق قرض‌الحسنه عدل، 
هیچــگاه از ذهن مــردم همدان 
بیرون نمــی‌رود. خیلی از مردم با 
وامهای این صندوق خانه‌دار شدند 
و یا شغلی دست و پا کردند. و در 
آخر هم که بحرانی بر صندوق های 
قرض‌الحسنه در شهرهای مختلف 
وارد شــد مردانه به میدان آمد و 
در اســرع وقت مطالبات مردم را 
پرداخت کرد و بار تمام تهمت‌ها و 
بی‌مهری‌ها را بدون هیچ شکایتی 

بر دوش کشید.
6 - شهید همدانی یک انسان 
ولایت‌مــدار و مطیع محض مقام 
معظــم رهبــری بــود. از اعماق 
جانش دل بســته رهبری بود. در 
وصیت‌نامه‌اش، حضرت آقا را این 
طور خطــاب می‌کند: »از امامم و 
مولایم حضــرت آیت‌الله العظمی 
نتوانستم  سید علی خامنه‌ای که 
ســرباز خوبی باشــم عذرخواهی 

می‌کنم«. وی به واقع در اطاعت از 
مولایش لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد و 
خانواده را به عشق به ولایت‌فقیه و 
اطاعت کامل از ایشان توصیه اکید 
می‌کــرد و رمز ســعادتمندی در 
دنیا و آخرت را در همین موضوع 

می‌دید.
7 -  دلداده و عاشق اهل بیت 
عصمت و طهارت به ویژه ســید و 
سالار شهیدان بود. نوکری اباعبدالله 
را مدال افتخار می‌دانست؛ مقید بود 
در ایــام دهه اول محرم و روزهای 
تاسوعا و عاشورا در همدان حضور 
داشته باشد و کفش‌های عزاداران را 
در حسینیه ثارالله سپاه جفت کند. 
هیئت رزمندگان ثارالله همدان که 
میعادگاه بچه‌های رزمنده و شهدای 
والامقام بوده را راه‌اندازی کرد و تا 
آخریــن لحظه‌های عمرش دنبال 
و پی‌گیــری امور این هیئت بود و 
آخرین هدیه او به بچه‌های رزمنده 
و هیئتی‌ها، ساخت حسینیه ثارالله 

در محوطه سپاه بود. 
همــراه  پارســال  اربعیــن 
خانواده‌اش پیاده از نجف تا کربلا 
را طی کــرده بود و همیشــه از 
لــذت آن زیــارت می‌گفــت و با 
وجــودی کــه یک هفتــه بعد از 
اربعین به دلیل وضعیت آب و هوا و 
عوارض مجروحیت به شدت بیمار 
شد ولی امســال قرار بود باز هم 
اربعین پای پیاده به آستان مقدس 
سیدالشهدا مشرف شود که این بار 
امام حسین‌)ع( زودتر کارت دعوت 
اختصاصی فرســتاد و به پیشباز 

مدافع حرم خواهرش آمد.
8 -  علاقه عجیبی به همدان 
و مردم آن داشت. همیشه تاکید 
داشت که بعد از بازنشستگی دوباره 
به همدان برمی‌گردد. آخرین بار که 

حسین شخصیت فعال و پرتلاشی 
داشت؛ ایستایی و بی‌تحرکی برای 
او معنا نداشــت . همدانی بیش از 
حد توان از جسم‌اش کار می‌کشید. 
راحت‌طلبــی در فرهنگ شــهید 

بی‌معنا بود.
2 - ســردار همدانی کوهی از 
اخلاص و تقوا بود؛ هیچ گاه قدمی 
برای مطرح شدن برنداشت. خیلی 
از کارهایــش را پنهان می‌کرد. تا 
حالا نشــنیدم ایشــان از خودش 
تعریف کند و بگوید مثلًا در فلان 
محور جنگ من این کار را کردم.

بیشــتر به عملکــرد دیگران 
می‌پرداخت و از دوستان شهیدش 

صحبت می‌‌کرد.
و  شــهادت  بحــث  روزی 
مجروحیت بود و شــهید همدانی 
گفت: شــهادت مهم نیست آنچه 
مهم است رضای خداست؛ انسان 
باید تسلیم رضای دوست باشد. اگر 
پروردگار دوست دارد ما را شهید 

ببیند آن شیرین است.
اگر بگویم که همدانی به مقام 
فنــای فی‌الله رســیده بود حرف 
تجســم  همدانی  نگفته‌ام.  گزافه 
عینــی الگویی بود که در احادیث 

و روایات می‌خوانیم.
تواضــع و فروتنــی در   - 3
شــخصیت شــهید همدانی موج 
می‌زد؛ نه از روی ریا و مردم‌فریبی 
بلکه واقعــاً خــودش را کوچک 
می‌دید. شــما به عبارات وصیت 
»شــاگرد  کنید:  دقــت  نامه‌اش 
نتوانســتم  تنبل دفــاع مقدس، 
ســرباز خوبی برای رهبری باشم، 
از خانواده شــهیدان، جانبازان و 
آزادگان همیشه شــرمنده بودم، 
بنــده گنه‌کار«  تمام این جملات 
و کلمات حکایت از نفس خاکسار 

عازم سوریه بود و خانواده‌اش را از 
شهادتش به تصریح آگاه کرده بود ؛ 
اصرار کرده بود که من را در همدان 

دفن کنید.
الحق و الانصاف مردم همدان 
چه خوب پاسخ این همه وفاداری 
را به ســردار سرافرازشان دادند. 
برای تشییع  انبوه مردم  جمعیت 
عقیلــه حضرت  حــرم  مدافــع 
زینــب)س( در تاریــخ همــدان 
بی‌نظیر اســت. عظمــت حضور 
مردم قدرشــناس همدان تا آنجا 
بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار 
اخیرشــان به نخبــگان فرمودند: 
»پیکر شهید همدانی وقتی رفت 
همدان، همه شهر آمدند تشییع.«

بــه  خاصــی  احتــرام   -9
خانواده‌هــای شــهداء، جانبازان، 
آزادگان و ایثارگــران قائــل بود 
و عمدتــاً سرکشــی و دلجویی و 
پیگیری امور این خانواده‌ها را در 
برنامه‌هــای روزانه و هفتگی خود 

داشت.
حســین  سرلشــگر    -  10
همدانی یک فرمانده با بصیرت و 
زمان‌شناس بود. حاج آقا همدانی 
در بزنگاه‌های فتنه و شک و تردید 
قرار نمی‌گرفت. چون همیشه اهل 

مطالعه، دقــت و بصیرت بود. در 
طــول 40 ســال مجاهدت، وی 
هیچ‌گاه از مســیر حــق و امام و 
پیدا  انحرافی  کمتریــن  رهبری 

نکرد.
امــا دیگر حبیــب‌ بن‌مظاهر 
سپاه اسلام از بین ما پرکشیده و 
در جوار رحمت الهی جای گرفته 
است و ما مانده‌ایم با کوله باری از 
غصه‌های دوری از شــهدا و حاج 
حسین؛ آیا می‌شود که ما هم در 
صف »من ینتظر«ها قرار بگیریم؟ 
ما خود می‌دانیم که لیاقت شهادت 
در راه خدا را نداریم، ما می‌دانیم 
کــه کوله بار گنــاه و معصیت بر 
دوشمان ســنگینی می‌کند ولی 
اعتراف می‌کنیــم که عصیان ما 
از سر عناد و لج بازی با پروردگار 
نبوده است. و به دشمنان بیرونی 
و استکبار جهانی اعلام می‌کنیم: 
تا در این کشــور فرهنگ جهاد و 
شــهادت طنین‌انداز است بدانند 
خــواب راحت بر چشــمان آنان 

نخواهد رفت! 
غلامرضا فریدونی

) سرپرست کیهان در 
استان همدان (  

هــم می‌خواهیم ببینیم که چه اتفاقی می‌افتد تا اینکه مجددا حاج آقا 
تماس گرفتند و گفتند که از روی زمین بلند نشوید. من گفتم بچه‌ها 
دائم روی بالکن هســتند و می‌خواهند تماشا کنند حاج آقا گفتند که 
ممکن است شیشه بشکند و خورده شیشه به بچه‌ها اصابت کند. گفتم 
حاج آقا اینها هم بچه‌های شما هستند؛ شجاع و نترس ایستاده‌اند و به 

حرف من گوش نمی‌دهند!
درگیری خیلی زیاد شــد؛ من از پنجره دیدم کســانی که مجروح 
شده بودند را به ساختمان ما می‌آورند. درگیری تا شب با شدت ادامه 
داشت. حاج آقا می‌گفت که ما سه بار تا سر کوچه آمدیم که شما را از 
آنجا منتقل کنیم اما شرایط طوری بود که امکانش نبود. شما مواظب 
خودتان باشید تا شرایط بهتر شود، وقت نماز صبح حاج آقا به دنبال ما 

آمد و ما هم همراه ایشان رفتیم.
بی عدالتی قلب پدر را به درد می‌آورد

وهب همدانی، فرزند ارشــد شــهید همدانی درباره شــخصیت و 
ویژگی‌های پدرش اظهار می دارد: شهید همدانی برای ما هم پدر بودند 
هم مراد. رابطه مراد و مریدی بین ما حاکم بود. ما فرصت‌های کمی را 
درکنار ایشان بودیم، به همین دلیل هم لحظه‌های دیدن پدر برای ما 
غنیمت بود. یکی از حســرت‌هایی که بنده امروز دارم این است که از 

وجود ایشان خوب استفاده نکردم.
در دوران دفاع مقدس ما کم ســن و ســال بودیم. به این خاطر که 
فرمانده بودند و در عملیات‌های مختلف مقدمات عملیات را هماهنگ 
می‌کردند همیشــه در جبهه بودند. فقط زمانی به مرخصی می‌آمد که 
مجروح می‌شــد و مجبور می‌شد که برگردد و ما تنها در آن زمان اورا 

می‌دیدیم.
شبی که رهبر معظم انقلاب می‌خواستند به منزل ما تشریف بیاورند، 
با ما تماس گرفتند و خبر دادند که حضرت آقا قرار است شرفیاب شوند. 
مشی حضرت آقا این طور است که به خانواده شهدا سرکشی می‌کنند. 
پدر دوشــنبه همان هفته که شهید شدند با حضرت آقا دیدار داشتند. 
پس از آن دیدار عازم ســوریه شــدند و پنجشنبه به شهادت رسیدند. 
مادرم آن شــب به حضرت آقا گفتند که شــهید همدانی دوشنبه در 
محضر شما بودند و امروز هم که شما بازدید ایشان را پس دادید ما از 

شما خیلی ممنون هستیم.
پــدر در وصیت نامه خود خطاب به مادرم )در واقع خطاب به همه 
افراد( گفته‌اند که شــما به نظام بدهکار هســتید نه طلبکار. او در آغاز 
وصیت‌نامه شــکرگزاری می‌کند؛ برخلاف خیلــی از افراد که دائم نق 
می‌زنند، شــهید همدانی دلیل شکرگزاری خود را هم توضیح داده که 
خیلی‌ افراد آرزو داشــتند این زمان را ببینند اما نتوانستند، کسانی که 
برای پیروزی انقلاب زحمت کشیده، خون دل خوردند و شهید شدند. چه 
بسیار افرادی که در این راه کتک خوردند و زجر کشیدند اما نتوانستند 
ایــن عصر را ببینند و ما امروز نتیجه آن زحمات را می‌بینیم و در این 

عصر قرار داریم که این جای شکرگزاری دارد.
پــدر در وصیت‌نامه‌شــان یکی یکی نعمت‌هایی که داشــت را نام 
برده؛ حضور در کنار مجاهدین هشــت ســال دفــاع مقدس ،ولایت 
امیرالمومنین)ع(و وجود ولایت فقیه.در واقع هر چه بیشتر دقت می‌کنیم 
هیچ چیز مایوس کننده‌ای در رفتار و گفتار شهید همدانی پیدا نمی‌کنیم.

شــهید همدانی همیشــه می‌گفتند آن چیزی که مــن را از پا در 
می‌آورد بی‌عدالتی اســت. من وقتی در حق کسی بی‌عدالتی می‌بینم 
خیلی ناراحت می‌شــوم، در حالی که ایشان نسبت به خیلی از مسائل 

اشراف زیادی داشتند اما همیشه خوش‌بین بودند و هیچ وقت خودشان 
را طلبکار نمی‌دانستند. با وجود آن همه مجاهدت‌ها و رشادت‌هایی که 
داشــتند هیچ وقت در این قضیه برای خودشان حقی قائل نبودند. در 
مسئله کار یا مسائل دیگرِ ما هیچ دخالتی نمی‌کرد هر کاری که پیش 
می‌آمد می‌گفتند شما هم مثل بقیه مردم، هر کاری که بقیه مردم انجام 

می‌دهند شما هم همان کار را انجام دهید.
حق شهدا را نمی‌توانیم ادا کنیم

مهدی همدانی، دیگر فرزند شهید همدانی هم درباره پدرش گفت:‌ از 
خصوصیات اخلاقی پدر این بود که ایشان وقف مردم بودند، در دیدارهایی 
که ما همراه حاج آقا بودیم همه مراجعه‌ها را می‌پذیرفتند، اگر مطلبی 

بود یادداشت کرده و پی گیری و رسیدگی می‌کرد. 
یکی از دغدغه‌های حاج آقا خانواده شهدا بود که با تمام وجودشان 
وقت می‌گذاشتند و هر کاری که از دستشان بر می‌آمد انجام می‌دادند. 
تقریبا دو سه سال پیش بود که یکی از فرزندان شهدا با حاج آقا ملاقاتی 
داشــت و قرار شد تماس بگیرند، آن شب دیر وقت بود و پدر مشغول 
استراحت بودند و به بنده گفتند که اگر تماس گرفتند من را بیدار کنید 
تا کارشان را انجام دهم. این بنده خدا دیر وقت تماس گرفت و من گفتم 
اگر اشکالی ندارد فردا بنده تماس می‌گیرم تا شما با پدر صحبت کنید. 
صبح وقتی حاج آقا بیدار شد و گفتم که تماس گرفتند و من این طور 

گفتم، پدر از من دلخور شدند و گفتند شهدا و فرزندانشان حق بزرگی 
بر گردن ما دارند. اگر ما شــب و روزمان را هم برای شهدا بگذاریم باز 

نتوانستیم آن طور که باید و شاید وظایفمان را انجام بدهیم.
 پدر گفت که شهید می‌شود

زهرا همدانی، فرزند شهید همدانی هم درباره ویژگی‌های پدرش این 
گونه ســخن می گوید: پدر واقعا ساده زیست بود و سعی داشت مانند 
کم درآمدترین مردم زندگی کند، همیشــه می‌گفتیم که به خاطر درد 
پاهایشان ماشین بهتری بخرند اما قبول نمی‌کردند و می‌گفتند من با بقیه 
مردم فرقی ندارم. به دنیا وابستگی نداشت و اصلا برایش مهم نبود اموالی 
که دارد، از بین رفته یا خراب شــود، یک بار که ماشین بابا در خیابان 
آتش گرفته بود، مردمی که برای کمک آمده بودند فکر کرده بودند که 
بابا هم رهگذری است که برای کمک آمده، بعد که متوجه شده بودند 
مالک ماشین خود بابا بوده از عادی بودن رفتار ایشان تعجب کرده بودند.
بعد از ملاقات آخر با حضرت آقا، ظهر که به خانه برگشــتند با هم 
ناهار خوردیم، آن روز پدر به ما گفت که این سفر آخر من خواهد بود 
و من در این سفر شهید می‌شوم. ما گریه کردیم و مادرم به ما دلداری 
می‌داد و می‌گفت پدر از ســال‌های اول جنگ در میدان مبارزه و آتش 

بود و خدا همیشه حافظش بوده، این بار هم خدا نگهدارش است. 
یک ساعت بعد از آن دوباره پدرم به من و خواهرم وصیت ‌کرد که 

بعد از من چه کار کنید و دوباره گفت که من شــهید می‌شوم که من 
گفتم بابا این حرف را نزنید من تحمل شــنیدنش را ندارم. پدر همان 
شــب موقع رفتن و در فرودگاه پیامکی برای مادرم فرســتاده و نوشته 
بودند: خداحافظ! این کار پدر جای تعجب داشــت. چرا که پدرم اصلا 
اهل پیامک زدن نبود و این پیام واقعا نشان داد که این سفر با همیشه 

تفاوت داشت.
پدر جلوی فرزندان شــهدا به ما محبت نمی‌کرد اما وقتی در منزل 
بود خیلی به ما محبت و توجه می‌کرد در واقع ایشان هر نقشی که در 
خانواده یا فامیل داشت را به نحو احسن ایفا می‌کرد. پدر خیلی مهربان 
بود و همیشه اشتباهات ما را با بزرگواری می‌بخشید طوری بود که ما 
اصلا خجالت می‌کشــیدیم آن کار اشتباه را دوباره تکرار کنیم. اصلا به 
ما سخت نمی‌گرفت و ما را در انتخاب‌های خود آزاد می‌گذاشت. حتی 

در انتخاب حجاب یا انتخاب همسر هم ما را آزاد می‌گذاشت. 
وقتی می‌خواستیم به مسافرت برویم حتما نظر ما را می‌پرسید، هیچ 
تحکمی در فضای خانه نبود. پدر برای دختران و خانم‌ها اهمیت ویژه‌ای 
قائل بود، طوری رفتار می‌کرد که ما افتخار می‌کردیم دختر هســتیم. 
وقتی پدری این حس غرور خوب را به فرزندش می‌دهد باعث می‌شود 
که آن فرزندان در جامعه اعتماد به نفس داشته باشند و با هر تلنگری 

به بیراهه کشیده نشوند.

پدر عشق عجیبی به خانواده داشت وقتی کسی عاشق خانواده باشد 
و از علایق خود دل بکند و برود واقعا کار بزرگی کرده است.

من فکر می‌کنم اینکه پدر ما را تنها می‌گذاشــتند و می‌رفتند هم 
از عشــق زیادشان به ما بود. امام حسین)ع( هم خانواده‌شان را دوست 
داشتند و می‌دانستند چه اتفاقات تلخی در انتظارشان است اما مقصود 
نهایی سیدالشــهدا)ع( خدا بود؛ شــهدا هم در راه امام حسین)ع( قدم 

برداشتند.
پدرم همیشــه به قصد روشنگری بعضی مطالب و موضوعات را در 
منزل توضیح می‌داد. در مورد مشــکلات جامعه صحبت می‌کرد، این 
ســخنرانی‌هایی که در حال حاضر از پدر وجود دارد، همان حرفهایی 
بود که در خانه هم می‌گفت. پدر همیشــه دوســت داشت که بصیرت 

دیگران هم بالا برود.
سازماندهی بسیج سوریه اثر جاویدان شهید همدانی

 وصفی که‌حجت الاســام علیرضا پناهیان  از شهید همدانی دارد 
خواندنی اســت:، شهید همدانی‌خیلی انسان با صفایی بودند، سرشار از 
صداقت و خیلی انسان صریح اللهجه‌ای بودند؛ زحمت کش و در عین 

حال آرام!
سردار همدانی هم فرمانده بود و هم مانند یک سرباز زحمت می‌کشید 
و هر کسی که نیروی او بود نیروی پرکاری می‌شد. چون فعالیت خود 

شهید همدانی را می‌دید.
سردار حســین همدانی با این روحیات والا نقش بسیار موثری در 
راه اندازی حرکت مردمی در ســوریه داشت. چون واقعا اسوه و الگویی 

بی‌نظیری بود. با اینکه تا آخر هم فرمانده سپاه بود ولی آن روحیه مردمی 
خود را از دست نداد و همیشه احساس می‌کرد یک نفر از مردم‌هست 

که دارد کار می‌کند و زحمت بسیاری می‌کشید.
این شهید بزرگوار همیشــه در حوادث سال ۸۸ به جوانان توصیه 
می‌کرد که بدون ســاح به میدان مقابله با اغتشاشگران بروند و خیلی 
توصیه داشت که با مهربانی و سعه صدر رفتار کنند. این سردار والامقام 
در سوریه نیز با وجود دشواری‌ها توانست به سازماندهی نیروهای مردمی 

پرداخته و کمک بزرگی به ملت سوریه کند.
شهید همدانی فرمانده قلب‌ها بود

ســردار احمد بیگدلی معاون امنیتی و دفاعی سپاه تهران در رابطه 
با شــخصیت شهید همدانی می گوید: شهید همدانی یکی از الگوهای 
بــارز مدیریت و فرماندهی بود. او در این راســتا عموما به حاج احمد 
متوســلیان تاســی می‌کرد. و در همه مثال‌ها، ذکر مثال از حاج احمد 
بود و هر آنچه در حاج احمد متوســلیان سراغ داریم به عینه در عمل 
از ایشــان می‌دیدیم. مهم‌ترین خصلت شهید همدانی، صلابت، اقتدار 
و جدیــت در کار، توام با مهربانی، عطوفت و لطف به زیرمجموعه بود. 
در واقع در یک جمله می‌توان گفت که حاج حســین همدانی به قلبها 
فرماندهی می‌کرد. چرا که وقتی دستوری می‌داد رابطه فرماندهی جای 
خودش محفوظ، دلدادگی به معنای واقعی خود در یک نساب برادری 

تجلی می‌یافت، یا جایی هم رابطه پدر و فرزندی بود.
سردار همدانی به جوانان فرصت ابراز وجود می‌داد. همین موضوع 
باعث شد که خیلی از افرادی که تا پیش از این به آنها توجهی نمی‌شد 
در دوره ایشــان رشــد و نمو پیدا کرده و امروز همین افراد، نیروهایی 
کلیدی و اساسی هستند. همیشه می‌گفت اگر به جوان‌ها اعتماد کنید 
ضرر نمی‌بینید. بارها این جمله را از ایشان شنیدم که می‌گفت امورات 

را باید به دست جوان‌ترها بدهیم و ما در کنارشان مشاور باشیم.
در مدل‌های فکر‌ســازی و تصمیم‌گیری عموما طوفان فکری ایجاد 
می‌کرد و بحث را به چالش می‌کشــید و در نهایت جمع بندی خوبی 
از آن در می‌آمد. فرصت می‌داد تا افراد با ابراز وجود به یک خودباوری 
برسند، رفتاری نداشت که فرد جرات نکند حرفش را بزند اگر غلط هم 
می‌گفت از همان حرف غلط او سعی می‌کرد یک نتیجه خوب بگیرد تا 

اینکه آن فرد خود را باور می‌کرد.
بنده به لحاظ قرابت زیادی که با شهید همدانی داشتم هیچ‌گاه یادم 
نمی‌آید پارتی بازی کرده و اقوام و فامیل خود را برسر کار بیاورد. خیلی 
افراد، پسرهای شهید همدانی را تا قبل از شهادت او نمی‌شناختند. ایشان 
هم همســوی ولایت قدم برمی‌داشت و فرمایشات رهبر معظم انقلاب 
را رعایت می‌کرد. از دیگر ویژگی‌های شهید این بود که به افراد اعتماد 
می‌کرد که غالبا این اعتماد توامان با آزمایش بود، به خصوص شجاعت 
افراد را آزمایش می‌کرد. حاج حسین همدانی هر جا که می‌رفت منشا 
تحول و نوآوری بود. ضمن اینکه انعطاف عجیبی داشت. به عنوان مثال 
در ســوریه خیلی از خلأ‌هایی که پر کردن آنها مدت‌ها زمان می‌برد را 

در مدت کوتاهی پر می‌کرد.
یکی از فعالیت‌های ایشــان ایجاد بنیاد شهید در سوریه بود، چون 
آنها بنیاد شهید نداشتند که وقتی کسی شهید شود به امور او رسیدگی 
شــود. حاج حسین رفت و این کمبود را پر کرد و همین باعث شد که 
هم حامی خانواده‌های شهدای سوریه باشد و هم اینکه حضور نیروهای 

سوری در صحنه مقابله با داعش پررنگ‌تر شود.
مدل‌های دفاعی و ایده‌های مقاومت شــهید همدانی باعث شد که 
داعش نتواند بیش از این بر خاک ســوریه سیطره یابد، و الا اگر تدابیر 

حاج حسین همدانی نبود چه بسا که دمشق هم سقوط می‌کرد.
درخواست شهید همدانی از همرزم شهیدش

فرحناز رسولی همسر سردار شهید سعید قهاری درباره شهید همدانی 
می گوید: شهید همدانی و شهید قهاری از جوانی در همدان با هم دوست 
بودند.این دو شــهید بزرگوار با تعداد دیگری از برادران همدانی، سپاه 
همدان را تشــکیل دادند. آنها سال 57 در فعالیت‌های انقلاب و حتی 
قبل از آن هم با هم دوســت بودند، اما بعد از راه اندازی ســپاه همدان 

شهید قهاری بنا بر نیاز منطقه به کردستان رفت.
به خاطر دارم 9 ماه قبل از شــهادت شهید همدانی در منزل و در 
کنار خانواده این شــهید بودم. من گفتم شــما که یار قدیمی شهید 
قهاری هســتید خاطراتی بفرمایید، ایشــان تعریف می‌کرد که شهید 
قهاری یار خوبی بود که متاســفانه من در کنارشــان نبودم که با هم 
شهید شویم، هر وقت سر مزار شهید قهاری می‌روم به ایشان التماس 
می‌کنم که من را پیش خودت دعوت کن. موقع خداحافظی، شــهید 
همدانی از من خواســت که دعا کنم حاج سعید)شهید قهاری( من را 
به پیش خود ببرد. به نظرم حاج سعید قهاری شهید همدانی را دعوت 
کرد و دعای ایشان مستجاب شد.اما صد حیف که ما دیگر نمی‌توانیم 

از وجود ایشان فیض ببریم. 
 سرباز گمنام و بي نشان ولايت بود

حجت الاســام سید جلال رضوی مهر عضو هیئت رییسه مجمع 
نمایندگان حوزه علمیه قم و از دوستان نزدیک شهیدهمدانی هم این 
گونه از او یاد می کند: ايشــان با تفكر جهادي خود در دانشــگاه دفاع 
مقدس استاد بزرگ لشگر عشق بود كه تبّسم زيباي چهره ملكوتي او 
آرامش برگرفته از ايمان راسخ را به نمايش مي گذاشت. مهرباني و جرأت 
همراه با ايمان بي‌نظيرش، دلگرمي، روحيه، جرأت و شــجاعت را براي 

رزمندگان مو به مو و نكته به نكته تفسير و تبيين مي نمود.
به یاد دارم که در گردان 154 لشگر انصارالحسين )ع( قرار گرفتيم 
و در خيمه اي واقع در چنگوله در غرب كشــور پرونده نقشــه پاتك 
جنگي براي عمليات و حضور گردان‌ها و گروهان‌ها را برای ما تشریح 
می‌کرد. همین که صدای اذان آمد، بي درنگ بلند شد تا با آب جاري 
در رودخانه چنگوله وضو بسازد.‌ حميد رهبر، فرمانده گردان خواست 
که حاج حسين همداني توقف کند تا کار تشریح تمام شود. سردار نگاه 
با معنايي كرد و گفت؛ مگر نشــنيدي صداي اذان بلند شده، ما براي 
همين نماز با بعثي‌ها مي جنگيم! كيي از اهداف نظامي و اسلامي ما 
حفظ نماز است كه فرمانده اصلي ما یعنی امام حسين )ع( در تقابل با 
لشگر عمر بن سعد در روز عاشورا بارها و بارها تكرار فرمودند. سپس 
با طمأنينه خاص خود، وضو ســاخت و نماز را كه خواند ادامه جلسه 

را مجددا مديريت كرد.
ايشان همواره سه وعده نماز را در مسجد محله‌شان )مسجد انصار 
الحســين‌ شهرك شهید محلاتي( مي‌خواند و اين جزء برنامه زندگي 

ايشان بود. 
‌ روزي در شهر قم ما اجتماع طلاب و فضلاي همدان را برگزار كرده 
بوديم كه به مناســبت پاسداشت مقام شهداي روحاني و نيز تشريح 
اوضاع سوريه بود از ايشان درخواست كرديم براي اين موضوع سخنراني 
كنند كه ايشــان نيز قبول كرد به قم سفر كند. اما ایشان تأخیر کرد. 

از همراه سردار، علت تأخیر را پرسیدم. 
در پاسخ به بنده گفت که اول خواستند به زيارت حضرت معصومه)س( 
بروند. وقتي هم كه زيارت ايشــان تمام شد در مسير برگشت به سمت 
ماشين و در حياط حرم به صورت اتفاقي با كيي از رزمندگان كه سردار 
را مي شــناخت برخورديم كه مشكلي داشت و با حاج حسين در ميان 
گذاشت. سردار براي حل مشكل ايشان مجبور بود با چندين نفر تماس 
بگيرد و كار ايشان را پي‌گيري و حل كند. اين بود شخصيت و روحيه اين 
فرمانده كه تا ابد در كارنامه ايشان خواهد درخشيد. بنده به امر خانواده 
ايشان از اول تشييع جنازه در بيت شريفشان حضور يافتم. مراسم حكايت 
از عمق ارتباط معنوي مردم با اين سردار داشت از مسئولين عالي رتبه 
نظام گرفته تا مردم عادي با خانواده اين شــهيد ابراز همدردي نمودند. 
خصوصاً حضور رهبر فرزانه انقلاب در بيت اين شهيد موجب شد تا فرزندان 
ايشان سجده شكر بجا آورند كه با قدوم حضرت آقا منزلشان مورد عنايت 
و متبرك با قدم ولايت شد. در همدان نيز من در جايگاه حضور داشتم و 

سرداران همه كيپارچه اشك فراق بر گونه‌ها جاري ساخته بودند.
كيي از همراهان ايشان گفت در سوريه همراه حاج حسين بودم و 
محاسن ايشان همه با خون خضاب شده بود و راستي كه لقب حبيب 

دادن به ايشان لقب به جايي است.
هنگامي كه داخل قبر شــدم تا پكير مطهر اين شــهيد والا مقام 
را داخــل قبر بگذارم مقداري آب زمــزم و تربت و عقيق منقوش به 
نام ‌14معصوم را كه از قبل مهيا كرده بودم را با ايشــان همراه كردم.  
چهره‌اش بسيار بسيار نوراني بود. اول خم شدم و پيشاني اش را بوسيدم 
و سپس محاسنش را نوازش كردم و گفتم اي حبيب سپاه اسلام اين 

رداي شهادت بر قامت استوارت مبارك باد...

* پدر در وصیت نامه خود خطاب به مادرم 
)در واقع خطاب به همه افراد( گفته‌اند که 
شما به نظام بدهکار هستید نه طلبکار. 

* شهید همدانی 
همیشه می‌گفتند 
آن چیزی که من 

را از پا در می‌آورد 
بی‌عدالتی است. 
من وقتی در حق 
کسی بی‌عدالتی 
می‌بینم خیلی 
ناراحت می‌شوم.

شهید همدانی بر سر مزار شهید قهاری

شهید همدانی مطیع امر رهبری بود

فانی فی‌الله


